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یامد های منع نقل حدیث

با رحلت یامبر اکرم (ص) بعد از 23 سال لاش برای هدایت و سازندگی جامعه اسلای، مسائل انحرافی فراوانی
همچون : غصب خلافت، غصب فدک و اهانت به فاطمه زهرا (س) یش آمد و نقل و تدون احادیث یامبر اکرم
ممنوع شد و حتی به بهانه های واهی، آن را به آتش کشیدند که خسارت های جبران ناپذری به جامعه اسلای

بلکه جامعه بشری وارد کرد؛ چرا که مجموعه سخنان یامبر اکرم (ص) که طی 23 سال گرد آمده بود و گنجینه
نفیسی از رهنمودها، هدایت ها و حکمت ها را تشکل ی داد، از بن رفت. البه جامعه تشع به برکت وجود

امامان خویش سخنان رسول خدا (ص) را از طرق آنان شنید و بهره برد، امّا بخش دیگر جامعه اسلای بر اثر
برخی تعصّبات، نتوانست بهره  کاملی از احادیث آن حضرت ببرد.

آنچه یش رو دارید، بررسی گذرای ناج و یامدهای ان حرکت شوم است که جامعه اسلای دچار آن گشت.

 

 

بهانه منع حدیث

شعار اصلی پایه گذاران منع نقل و تدون احادیث، در همان روزهای اول رحلت یامبر (ص) «حَسْبُنا کِابُ اللهِ»
بود. البه ان شعار به شوه ظریف و هوشمندانه ای مطرح ی شد که نمونه های زر نشان دهنده ان حرکت

خزنده بود.
1. ابن وهب ی گوید : «از مالک شنیدم که ی گفت : عمر بن خطاب اراده کرده که احادیث را بنویسد ـ و شاید

آنها را نوشت! ـ سپس گفت : «لا کِابَ مَعَ کِابِ اللهِ؛» با کاب خدا نوشه ای لازم نیست؛ ان همان شعار
(حَسْبُنا کِابُ اللهِ) است که از زبان عمر نقل شده است».(1)



راویان ان حدیث ی خواهند بگویند که منع حدیث، بر اساس برنامه از یش طرح رزی شده نبود، بلکه ان فکر
ناگهان به اندیشه بس بلند عمر! آمد. ولی آنان به ان نکه توجه نکرده اند که همن نقل نز ی رساند که در

زمان یامبر اکرم (ص) تدون احادیث منعی نداشت.
2. یحی بن جعده ی گوید : «عمر اراده کرد که سنتّ را بنویسد و آن را نوشت. سپس رای او عوض شد و آن گاه

به شهرها نوشت : در نزد هر کسی که چزی از سنتّ هست، آن را محو کند». (2)
3. محمد بن سعد نقل کرده است : «عمر بن خطاب تصمیم گرفت که سنتّ را بنویسد و یک ماه در ان باره، از

خدا طلب خر کرد! سپس تصمیم گرفت که نوشتن حدیث را نی کند و گفت : من گروهی را به یاد آوردم که
چزهای را نوشند و یادداشت کردند و به آن روی آوردند و توجه کردند و کاب خدا را ترک گفند». (3)

 

 

شدت عمل در منع نقل حدیث

اگر به راستی عمر به ان نتیجه رسید که سنتّ را ننویسد، ان فکر برای خود او اعتبار داشت و اگر واقعاً نقشه
های خطرناک تری پشت سر ان نقشه نبود، چرا در منع نقل حدیث ان همه شدّت عمل به خرج داد؟ به نمونه

های در ان باره توجّه کنید :
1. حبس صحابه سعید بن ابراهیم از پدرش نقل کرده است : «عمر به ابن مسعود و ابودرداء و ابوذر گفت : نقل

حدیث از یامبر برای چیست؟ و من گمان ی کنم آنان را در مدینه حبس کرد ا از دنیا رفت». (4)
 .2أکید بر عدم نقل حدیث صالح بن ابراهیم بن عبد الرحمن بن عوف از پدرش نقل کرده است : «سوگند به

خدا، عمر از دنیا نرفت، مگر اینکه اصحاب رسول خدا را از مدینه گرد آورد که عبارت بودند از : عبدالله بن حذافه،
ابودرداء، ابوذر و عقبة بن عامر، و به آنها گفت : چرا احادیث رسول خدا را در بلاد منتشر کرده اید؟

گفند : ایا ما را از آن نی ی کنی؟ گفت : نه! (ولی) نزد من بمانید. سوگند به خدا، مادام که زنده ام، نباید از من
جدا شوید. پس آنها را در مدینه نگه داشت ا از دنیا رفت».(5)

ایا واقعاً عمر راست ی گفت که آنها را نی نی کند؟ اگر چنن است، پس چرا آنها را نگه داشت؟!
قرظة بن کعب گوید : «عمر بن خطاب، ما را به کوفه روانه کرد و ا موضعی که آن را (احراز) ی گفند، مشایعت

کرد و سپس گفت : ی دانید چرا شما را مشایعت کردم؟
گفتیم : به خاطر حق رسول خدا و حق انصار.

گفت : با شما آمدم ا مطلی را بگویم و شما آن را حفظ کنید. شما نزد گروهی ی روید که با قرآن انس دارند.
هنگای که شما را ببینند، متوجه شما ی شوند و ی گویند : اینان اصحاب رسول خدا هسند. پس روایت

کمتری از رسول خدا نقل کنید و من با شما همراه و شریک خواهم بود:. (6)
قرظه ی گوید : «وقتی به عراق رفتم، مردم گفند : برای ما حدیث بگو. گفتم : عمر، ما ر از نقل حدیث نی کرده

است».
ابوبکر بن عیاش گوید : از ابو حصن شنیدم که ی  گفت : «عمر هنگای که عمّال خود را به جای ی فرساد،
آنها را همراهی ی کرد و در ضمن دستور ی داد که فقط قرآن را مورد توجه قرار دهند و از نقل احادیث محمد



(ص) رهز کنند». (7)
3. جلوگری از تفسر قرآن ابوجعفر طبری در ارخ خود نقل کرده است : «عمر ی گفت : قرآن را به حال خود

گذارید و آن را تفسر نکنید. از رسول خدا هم کمتر حدیث نقل کنید و من شریک شما خواهم بود». (8)
4. توبخ ناقلان حدیث عمر به نی و حبس افراد اکتفا نکرد، بلکه گاهی، افراد را توبخ ی کرد و ی زد. ذاذان

نقل کرده است : «عمر از مسجد برون آمد و با گروهی برخورد کرد که گرد مردی اجتماع کرده  بودند. سؤال کرد :
او کیست؟ گفند : ای بن کعب است که در مسجد برای مردم حدیث نقل ی کرد و مردم برون آمده اند ا از او

سؤال کنند. ازیانه خود را بر سر ای بن کعب زد. اُی گفت : ای امرالمؤمنن! چه ی کنی؟
عمر گفت : عمداً ی کنم (و ی زنم). تو نی دانی که ان عمل، تو را مفتون و ان جماعت را خوار و ذلل ی

کند؟» (9)
عمر نه نها از نقل حدیث نی ی کرد، بلکه رسش از علت و حکمت احکام را نز نی کرد؛ به طوری که کسی

جرئت رسش از اهل حدیث را نداشت و اگر کسی هم ی رسید، اصحاب جرئت بیان فلسفه احکام را نداشند.
محیط چنان اخناق آور بود که اگر کسی از حکمت احکام ی رسید، او را خارجی (حروری) خطاب ی کردند؛

همان گونه که عمر «صبع» را به خاطر رسش تبعید کرد و دستور داد کسی با او همنشن نشود (10) و
همفکران خلیفه نز او را به خوی در ان مسئله کمک ی کردند.

بهقی گوید : «زنی نزد عایشه آمد و گفت : چرا زن حائض باید روزه را قضا کند و نماز را قضا نکند؟ عایشه به او
گفت : تو حروری ( و از خوارج) هستی! آن زن گفت : من حروری نیستم، ولکن سؤال ی کنم.

عایشه گفت : آن در زمان یامبر بود که ما به قضای روزه امر شدیم؛ ولی به قضای نماز امر نشدیم». (11)
اما به برکت وجود اهل بیت (ع)، در میان شیعیان سؤال و جواب آزاد بود و حکمت های احکام بیان ی شد. در

همن زمینه از آن بزرگواران نقل شده که حکمت قضای روزه (بر زن) ان است که چون در سال، روزه یک ماه
بیشتر واجب نیست، باید قضای آن را بگرد؛ ولی نماز، در هر شب و روز واجب است و به ان جهت قضا ندارد.

(12)

 

 

دو رسش اساسی

قبل از رداختن به یامدهای منع نقل حدیث، خوب است دو رسش زر را مطرح کنیم :
1- حاکمان بعد از یامبر اکرم (ص) با چه حقی دست به منع نقل حدیث زدند، ب اینکه ان امر (نقل حدیث) در
زمان خود یامبر (ص) مرسوم بود و در منابع عامّه، روایاتی وجود دارد که ان امر را اید ی کند که به دو نمونه

اشاره ی شود :
الف) عبدالله بن عمرو بن عاص گوید : «قریش به من گفند : تو از رسول خدا حدیث ی نویسی، در حالی که او
بشری است همانند دیگر افراد که غضب ی کند. رسول خدا (ص) به لب های خود اشاره کرد و فرمود : وَالذی

نفسی بیِدِهِ ما یخْرُجُ مِمّا بَینَهُما الاِّ حَق فَاکْتبُْ؛ قسم به کسی که جانم در دست اوست، چزی از میان لب های



من خارج نی شود، مگر اینکه حق است. پس (احادیث را) بنویس». (13)
ب) به سند صحح از عمر بن شعیب و او از پدرش و جدّش نقل کرده است که ی گوید : «به رسول خدا گفتم :
اکَْتبُُ کُل ما اسمعُ مِنْکَ؟ قال رسَوُل اللهِ (ص) : نعََم. قال: فی الرضا وَ الغَضَبِ؟ قالَ : نعََمْ فَإِنیّ لا أقَولُ إلاّ الْحَقّ؛
(مرا اذن ی دهی که) آنچه از شما ی شنوم، بنویسم؟ فرمود : آری. گفتم : در حال رضا و غضب؟ فرمود : آری؛

زرا من جز حق چزی نگویم». (14)
ج) عبدالله بن عمر گوید : «از رسول خدا در مورد نوشتن آنچه از او ی شنوم، اجازه گرفتم. آن حضرت نز به من

اذن داد. بدن جهت آنچه شنیده بودم، نوشتم و آن را آوردم و به رسول خدا (ص) گفتم : احادیثی ی شنوم و
دوست دارم آنها را حفظ کنم. ایا آنها را بنویسم؟ رسول خدا فرمود : آری». (15)

وقتی فرزند عمر، ان حدیث را نقل کرده است، حاکمان وقت با چه دلیلی نقل و تدون حدیث را منع کرده و
ننوشتن حدیث را نشانه ورع و احتیاط پنداشه اند؟!

البه ان، اولن و آخرن اجتهاد در مقابل نصی نیست که ارخ از خلیفه دوم سراغ دارد، بلکه ده ها مورد دیگر را
نز در صفحات ارخ از او ی توان مشاهده کرد. (16)

2- با منع نقل و تدون حدیث ، بخش مهّی از سنتّ یامبر اکرم (ص) در حیطه ارخ عامّه از بن رفت و آنچه
هم به آنها رسیده، ناقص و یا مناقض است، با ان حال چگونه عامّه، خود را اهل سنتّ ی خوانند؛ کدام

سنتّ؟! سنتی که دو خلیفه آن را از بن بردند؟
اما شیعه ی تواند خود را اهل سنتّ بداند؛ چرا که سنتّ صحح یامبر اکرم (ص) از سوی اهل بیت (ع) به

شیعه انقال داده شده است.

 

 

یامدهای ممنوعیت حدیث

 

 

یک. سوزاندن احادیث

بعد از جا افادن سنتّ سیئه منع نقل و تدون حدیث، اولن زیان آن، آتش زدن احادیث تدون شده و شکنجه و
آزار تدون کنندگان آن بود.

به نمونه های از روایاتی که آتش سوزی حدیث را بیان ی کند، توجه کنید :
1. عایشه گوید : «پدرم پانصد حدیث از رسول خدا ر جمع کرد. شی دیدم که او در بستر نی خوابد. اندوهناک

شدم و به او گفتم : ایا بیمار هستی یا اینکه فکر چزی تو را از خواب منع کرده است؟ صبح روز بعد به من گفت :
دخترم! احادیثی که نزد توست، بیاور. وقتی آوردم، آنها را سوزاند. گفتم : چرا سوزاندی؟ گفت : ترسیدم بمرم و

ان احادیث نزد من باشد، ولی آن گونه که به من فرموده، نباشد (17) و من آن را نقل کرده باشم (18) (در واقع



درست نقل نکرده باشم).
ان عمل ابوبکر را با رفار فاطمه (س) در حفظ حدیث مقایسه کنید که فاصله از زمن ا آسمان است.

شخصی از مؤمنان مدینه، روایتی را از حضرت زهرا (س) درخواست کرد. حضرت به فضّه فرمود : «آن روایت را که
بر کاغذی نوشه شده است، بیاور. پس از جستجوی زیاد، حدیث را یدا نکرد. حضرت زهرا (س) ناراحت شد و

فرمود : وای بر تو، بگرد و یدا کن؛ زرا ارزش ان حدیث نزد من برابر با ارزش حسن و حسن است».(19)
2. عبدالله بن العلاء گوید : «از قاسم خواستم ا احادیثی را بر من املا کند. گفت : احادیث در عصر عمر زیاد شد.

پس، از مردم خواست که آن احادیث را بیاورند. وقتی آوردند، دستور داد آنها را بسوزانند». (20)
3. عمر به همه شهرها نوشت : «نزد هر کس حدیث هست، باید نابودش کند». (21)

4. محمد بن ابوبکر نقل کرده است : «در زمان عمر احادیث زیاد شد. وقتی آنها را به نزدش آوردند، دستور داد
تمامشان را بسوزانند». (22)

به قدری ان مسئله شدّت یافت که راویان به خود جرئت و اجازه نقل احادیث را نی  دادند. به دو نمونه توجه
کنید :

شعی ی گوید : «یک سال با پسر عمر (عبدالله) همنشن بودم. از وی، حتی یک حدیث هم از یامبر (ص)
نشنیدم». (23)

سائب بن زید ی گوید : «از مدینه ا مکه با سعد بن مالک همسفر بودم. در طول سفر، حتی یک حدیث از
یامبر (ص) نقل نکرد». (24)

راستی، خلفا با ان اعمال خطرناک و زیان آور به دنبال چه بودند؟ و چرا ان فاجعه عظیم را به وجود آوردند؟
هر خردمندی که کمترن اطلاعی از اوضاع جامعه بعد از رحلت یامبر اکرم (ص) و داسان غصب خلافت داشه

باشد، به خوی ی تواندحدس بزند که ان اعمال ناشایست بیشتر برای آن بود که احادیث مربوط به امامت و
ولایت و همن طور تفسر ایات مربوط به امامت و ولایت نابود شوند و برای همیشه از بن بروند، و خیال آنها ا

ابد راحت شود. یکی از محققان در ان زمینه ی گوید : «قرائن، شهادت ی دهد که صدور ان بخشنامه (منع
حدیث) انگزه سیاسی داشه و منظور ان بوده است که در رتو آن، امتیاز بزرگی را که آن روزها نصیب

امرمؤمنان علی (ع) شده بود، از بن ببرند؛ زرا امرمؤمنان (ع) هنگای که یامبر (ص) در قید حیات بود، کاب
های ألیف نمود که در آنها احادیث یامبر را گرد آورد». (25)

 

 

دو. شکنجه راویان حدیث

منع حدیث به دوران بعد از رحلت یامبر (ص) منحصر نشد، بلکه فتح باب و سنت سیئه ای برای دوران های
طولانی و بهانه ای برای شکنجه و زندانی کردن راویان حدیث شد. تداوم آن سنتّ ناروا را در ان نمونه ها ی توان

دید :
1. دوران عثمان : ابن کعب گوید : «از عبدالملک بن مروان شنیدم که به اهل مدینه ی گفت : شما سزاوارترن

مردم هستید که به امر اول، ملزم شوید. بر ما احادیثی از ناحیه مشرق ی رسد که ما آنها را نی شناسیم و نها



به قرائت قرآن طق آنچه در مصحفان آمده، ملزم باشید که ما آن را قبول داریم و امام شما عثمان، فرایضی را با
مشورت زید بن ابت جمع آوری کرده است. پس هر چه آن دو (خلیفه) گفه اند، محکم سازید و هر چه از آن دو

نفر نرسیده، اسقاط کنید». (26)
2. دوران معاویه : معاویه که به طور علنی دنبال ریشه کنی امامت و تشع بود، بهترن بهانه را برای اجرای سنتّ

های ناروا یافه بود؛ کاری که خلفای قبل از او بناگذارده بودند.
رجاء بن مسلم گوید : «معاویه گفت : با حدیث، همان گونه که در عصر عمر بن خطاب بود، عمل کنید. به درستی

که او مردم را از بیان حدیث رسول خدا ترسانید». (27)
3. دوران خلفای بنی امیه و بنی عباس : در دوران خلفای جائر بنی امیه و بنی عباس، نه نها از نقل سنتّ صحح

و روایات اهل بیت (ع) جلوگری شد، بلکه ناقلان حدیث صحح، به شدّت مورد تعقیب و آزار و شکنجه قرار
گرفند که به یک نمونه اشاره ی شود :

محمد بن ای عمر، یکی از راویان شیعه، در دوران هارون الرشید دسگر شد. او را در حبس به شدت زر شلاق
گرفند ا مخفیگاه های راویان، شیعیان و محل پنهان ساختن احادیث را نشان دهد؛ ولی او از خود مقاومت

نشان داد. فشار و شلاق دشمن بیشتر شد ا آنجا که نزدیک بود ابن عمر به خواسه های دشمن تن در دهد که
ناگهان صدای هم زندانی او «محمد بن ونس بن عبدالرحمن» او را به خود آورد که ی گفت : محمد! از خدا

بترس و صبر یشه ساز ا از طرف خداوند فرجی حاصل شود. بدن روی، او مقاومت ی کرد و بعد از چهارسال از
زندان آزاد شد و دید که حدیث های دفن شده، از بن رفه اند. ابن عمر دوباره همه را از حفظ نوشت. (28)

 

 

سه. جعل حدیث

جلوگری از نشر حدیث، به وسیله خلفا مخصوصاً خلیفه دوم باعث شد که گروهی از ترس و عده ای در موافقت
با خواست او، از نقل احادیث خودداری کنند که در نتیجه بخشی از احادیث و روایات، محو شد و به تدرج راویان

هم از دنیا رفند.
اشاره شد که حاکمان بنی امیه و گروهی از بنی عباس نز از نشر حدیث جلوگری کردند. از طرف دیگر، کسانی که

بعد از شهادت امام علی (ع) قدرت را در دست گرفند، نیازمند اید و تحکیم مواضع خود بودند. از ان رو، با
دادن رشوه و ول، عده ای را برای جعل و ساختن احادیث به منظور اید دسگاه حاکم و ردّ و تضعیف اهل بیت

(ع) بسج ی کردند.
یامبر اکرم (ص) نز ان امر را یش بینی فرموده بود؛ چنان که از او نقل است :

«در آخرالزمان، گروهی از امّت، احادیثی را برای شما نقل کنند که شما و پدرانان آنها را نشنیده اید. بر شما باد که
از آنها دوری گزینید». (29)

سهل بن سعد از یامبر نقل ی کند که فرمود : «إنِیّ فَرطََکُم عَلَی الحوْضِ ... لَردُن عَلی أقوامٌ أعْرفِهُم وَ یعْرفِوننَی،
ثمُ یحالُ بَینی و بَینَهُمْ ... فَأقُولُ سُحْقاً سُحقَ لمَِن غَر بَعْدی؛ من یش از شما بر حوض وارد ی شوم ... به

راستی گروهی بر من وارد ی شوند که من آنان را ی شناسم و آنان مرا ی شناسند، سپس بن من و آنها فاصله



ی شود (و از حوض دور ی شوند) ... ی گویم دورباد، دورباد کسی که (اوضاع را) بعد از من دگرگون کرد». (30)
البه ان نکه را نباید از نظر دور داشت که سنگ آغازن جعل حدیث نز در دوران خلیفه اول و دوم پایه گذاری

شد و حدیث های دروغن چون : «نحَْنُ مَعاشِرُ الانبیاءِ لا نوُرث؛ ما گروه انبیا چزی به ارث نی گذاریم»، «وَ لا
مْ اقِْتدََیتمُ، اهِْتدََیتمُْ؛ تی عَلَی الخطاء؛ امت من بر خطا جمع نی شوند» و یا «اصَْحای کالنجّوُم باِهِِ ُتجْتمَع ام

اصحاب من همچون ساره اند. به هر کدام اقتدا کنید، هدایت ی شوید»، برای أمن اهداف سیاسی و
اقتصادی ساخه شد؛ ولی بعدها ان احادیث بازار داغ و گری یدا کردند که به نمونه های از ان گونه احادیث

اشاره ی شود :
1. ابوجعفر اسکافی ی گوید : «معاویه عده ای از اصحاب و ابعان را وادار کرد که حدیث های در طعن و تبرّی از

علی (ع) جعل کنند و برای ان کار اجرت زیادی تعن کرد و افرادی مانند ابوهرره، عمرو بن عاص، عروة بن زبر
... را اجر کرده بود». (31)

2. از ابوهرره در صحیحن (مسلم و بخاری) 5374 روایت نقل شده است و فقط بخاری 446 حدیث از او نقل
کرده است؛ در حالی که ابوهرره فقط سه سال از زمان یامبر اکرم (ص) را درک کرد و در زمان خودش به دروغ

گوی متهم بود و به وسیله عمر به خاطر خیانت به بیت المال شلاق زده شد، (32) و او خود نز اعتراف به جعل
حدیث کرده است.

در صحح بخاری حدیثی از طرق ابوهرره، از یامبر اکرم (ص) نقل شده و در آخرش اضافه ی کند : «فقالُوا ...
یا أبا هرره سَمِعْتَ هذا مِنْ رسَُول الله؟ قال : لا هذا مِن کیسِ اَی هُرَرة؛ گفند : ای ابوهرره! ایا ان مطلب را

از یامبر شنیدی؟ گفت : نه، ان سخن از کیسه ابوهرره است». (33)
از خود ابوهرره نقل شده که یامبر اکرم (ص) فرمود : ...گروهی از اصحابم روز قیامت بر من وارد ی شوند، پس
از حوض (کوثر) دور ی شوند. من ی گویم : روردگارا! اصحابم (هسند)؟ پس خداوند ی گوید : «تو نی دانی

بعد از تو چه بدعت های پدید آوردند. آنان ( از هدایت حق) به گذشه برگشند». (34)
جالب است بدانید بخاری که صد سال بعد از امام صادق (ع) از دنیا رفه، یک حدیث هم از امام صادق (ع) نقل

نکرده و حتی از نقل حدیث متواتر قلن نز دوری جسه است. امام حسن (ع) و امام حسن (ع) را حتی به
عنوان راوی به حساب نیاورده و از حضرت فاطمه (س) که معصوم است، فقط یک حدیث نقل کرده است. ان در

حالی است که از عایشه، 242 و از ابوهرره، 446 روایت آورده است!! (35)
نتیجه چنان روشی آن است که ابن حجر با همه تعصباتش ی گوید : «حفاظ، 110 حدیث صحح بخاری را که

32 حدیث آن را مسلم نقل کرده، مورد تردید قرار داده اند». آن گاه اضافه ی کند که «بیشتر رجال احادیث
بخاری، ضعیف هسند». (36)

وقتی وضع صحاح، آن گونه باشد، غر صحاح چه وضعی خواهد داشت؟ خواننده خود ی تواند به خوی حدس
بزند.

3. انس بن مالک ی گوید : رسول خدا (ص) فرمود : «من هچ یک از اصحاب خود، جز معاویة بن ای سفیان را
هشاد و یا هفاد سال نی بینم و بعد از آن او را ی بینم در حالی که رحمت خدا او را احاطه کرده. به او گویم :
ای معاویه! او گوید : لَبیکَ یا محمد. به او گویم : در ان هشاد سال در کجا بودی؟ گوید : در روضه ای زر عرش

روردگارم. او ب من مناجات ی کرد و من با او مناجات ی کردم و او مرا مورد تحیت قرار ی داد و من او را مورد
تحیت قرار ی دادم و به من گفت : ان، عوض آن دشنام های است که در دنیا به تو داده اند».(37)



آری، وقتی سنتّ اصلی سوزانده و یا نقل و تدون آن ممنوع شد، معاویه عرش نشن ی شود! خطیب، بغدادی
بعد از نقل ان حدیث ی گوید : «ان حدیث، از نظر متن و سند باطل است و فرد جاعل، آن را از سرج بن

ونس نقل کرده است». (38)
4. خطیب از ابن عمر نقل کرده است : «هنگای که ابوبکر متولد شد، خدا به بهشت عدن خطاب کرد و گفت : به

عزتّ و جلال خودم سوگند، کسی که ان مولود را دوست نداشه باشد، در تو وارد نخواهد شد». بعد ی گوید :
«ان حدیث باطل است و در سند آن، دو نفر مجهول هسند». (39)

5. گاه احادیثی جعل شده اند که با ارخ قطعی در میان مسلمن، سازگاری ندارد. مسلم در صحیحش!! به نقل
از ابن عباس درباره فضال صحابه ی گوید :

«مسلمانان به ابوسفیان نگاه نی کردند و او را به عنوان بزرگ خود نی پذرفند. یامبر اسلام فرمود : ای
ابوسفیان! سه چز را به من عطا کن. ابوسفیان گفت : با بهترن دختر عرب که ام حبیبه باشد، ازدواج کن! یامبر

قبول کرد. (ابوسفیان) گفت : معاویه را کاتب خود قرار بده. یامبر قبول کرد. گفت : به من امر کن که با کفّار
جنگ کنم. یامبر هم قبول کرد». (40)

ان حدیث با ارخ قطعی اسلام، مخالفت دارد؛ چون اولاً ام حبیبه در مکّه به ازدواج عبدالله جَحْش در آمد و
بعد از هجرتِ ان زن و شوهر به حبشه و نصرانی شدن عبدالله، آن زن از عبدالله جدا شد و به ازدواج یامبر

درآمد. انیاً، ابوسفیان بعد از فتح مکّه، مسلمان شد، نه یش از آن، و معاویه هم کاتب یامبر اکرم (ص) نبود.
(41)

جعل روایات ا آنجا یش رفت که ساحت پاک یغمبر (ص) را نز مورد تعرضّ قرار دادند. بخاری از ابوهرره نقل
ی کند :

«روز عیدی، جمعی از گردشگران سودانی در مسجد رسول خدا جمع شده و با اسباب لهو و لعب مردم را سرگرم
کرده  بودند. رسول اکرم (ص) به عایشه فرمود : مل داری تماشا کنی؟ عرض کرد : بلی، یا رسول الله. حضرت او را
پشت خود سوار کرد؛ به گونه ای که سرش روی کتف آن حضرت و صورت او بر صورت مبارکش قرار گرفت. حضرت

برای لذّت بردن عایشه، آنها را ترغیب ی کرد که خوب تر بازی کنند ا اینکه عایشه خسه شد، آن گاه او را بر
زمن گذارد». (42)

صدها نمونه از ان گونه احادیث را در منابع اهل سنت ی توان مشاهده کرد که راویان دروغ گو جعل کرده  اند.
اما به برکت وجود امامان معصوم، مجموعه های حدیثی شیعه، از چنان جعل های محفوظ مانده؛ هر چند در
لابه لای روایات شیعه نز روایات ضعیف و جعلی دیده ی شود که خوشبخانه با معیارهای بیان شده از طرف

امامان، قابل تشخیص اند.
امامان شیعه افزون بر بیان سنتّ صحح یامبر، هر جا که فرصت یافه اند، روایات جعلی منابع عامّه را نز بیان

فرموده اند. به عنوان نمونه، به مناظره امام جواد (ع) با یحی بن اکثم توجه کنید.
یحی بن اکثم به امام جواد (ع) عرض کرد : ای پسر رسول خدا! نظر شما درباره ان روایت چیست که (از اهل
سنتّ) نقل شده است : «خداوند جبرئل را فرساد ا از یامبر (ص) بخواهد که از ابوبکر سؤال کند : ایا او از

خداوند راضی است یا نه، با اینکه خداوند از او راضی است؟».
امام جواد (ع) با حفظ قیه به ردّ روایت رداخت و فرمود : من منکر فضیلت ابوبکر نیستم، ولی بر ناقل ان

سطور لازم است که طق دستور یامبر (ص) عمل کند. یامبر اکرم (ص) در حجة الوداع فرمود : «بعد از من



جاعلان حدیث فراوان ی شوند. بدن جهت باید احادیث را بر قرآن و سنتّ (قطعی) عرضه کنید. هر حدیثی که
موافق قرآن و سنتّ من باشد، به آن عمل کنید و اگر مخالف آن دو بود، بدان عمل نشود». ان خبر موافق با قرآن
نیست؛ زرا خداوند ی فرماید : «ما انسان را آفریدیم و وسوسه های نفس او را ی دانیم و ما از رگ قلبش به او

نزدیک تریم».
آن گاه چگونه ی شود که خداوند از رضایت و غضب ابوبکر در مورد خود ی خبر باشد ا نیاز به سؤال داشه

باشد؟ ان عقلاً محال است.
یحی گفت: روایت شده که ابوبکر و عمر، در زمن مانند جبرئل و میکائل در آسمان هسند؟ حضرت فرمود : در
ان حدیث هم باید دقّت کرد؛ چرا که آن دو فرشه از فرشگان مقربّ بودند و لحظه ای از طاعت خدا جدا نشدند
و هرگز خدا را معصیت نکردند و حال آنکه آن دو مشرک بودند، بعد مسلمان شدند و اکثر عمر خود را در شرک به

سر بردند. پس چگونه ی توانند همسان جبرئل و میکائل باشند؟
یحی گفت : در روایات آمده که آن دو (ابوبکر و عمر) رمردان اهل بهشت  هسند. در ان زمینه چه ی گوید؟

حضرت فرمود : ان هم محال است؛ چون بهشتی ها جوان اند و در آنجا رمردی وجود ندارد. ان روایت را بنی
امیه در مقابله با روایتی ساخند که ی گوید : «حسن و حسن (ع) آقای جوانان بهشت اند».

یحی گفت : نقل شده که عمر، چراغ اهل بهشت است. حضرت جواد (ع) فرمود : محال است؛ چرا که در
بهشت، فرشگان مقربّ، یامبران، آدم و محمد (ص) حضور دارند، چگونه بهشت با نور آنها روشن نشده که نیاز

به نور عمر باشد؟!
یحی گفت : نقل شده که یامبر فرمود : اگر من به یامبری مبعوث نی شدم، حتماً عمر مبعوث ی شد.
حضرت فرمود : قرآن راست گوتر از ان حدیث است، آنجا که ی فرماید : «و هنگای که از یامبران، یمان

گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم، و ما از (همه) آنان یمان محکی گرفتیم». (43)
چگونه یمان خداوند عوض ی شود؟ (از ان گذشه) یامبران یک چشم به هم زدن مشرک نشدند، چگونه

کسی به رسالت مبعوث ی شود که بیشتر عمر خود را در شرک به سر برده است؟!
یحی گفت : در روایت آمده که یامبر فرمود : اگر عذاب نازل شود، جز عُمر کسی از آن رهای نی یابد. حضرت

فرمود : ان هم محال است؛ چرا که خداوند برای نزول عذاب دو مانع ذکر کرده است : 1. وجود یامبر اکرم (ص)
در بن مردم؛ 2. توبه و استغفار،(44) و نه چز دیگر...» (45)

ان مناظره نها یک نمونه است که نشان ی دهد چگونه در موضوعات مخلف، روایاتی جعل شده اند.

 

 

چهار. تغر سنتّّ

ممنوعیت تدون حدیث و آار مسقیم و غر مسقیم آن در کنار دیگر بدعت ها، باعث شد که سنتّ یغمبر
(ص) به سرعت در جامعه تغر یابد و دگرگون شود. ان نکه ای است که محدان و مورخان اهل سنت نز

بدان اعتراف کرده اند و به نمونه های از سخنان آنان اشاره ی کنیم.
1. شافعی از وهب بن کیسان نقل ی کند : «کُل سُنَنِ رسول الله قَدْ غُرتَْ حَتی الصلوة؛ تمام سنتّ های رسول



خدا تغر یافت، حتی نماز». (46)
2. زهری ی گوید : «دَخَلْتُ عَلی أنسَِ بن مالک بدَِمَشْقٍ وَ هُوَ وَحْدَهُ یبْکی فَقُلْتُ ما یبْکیکَ قال لا أعرفُ شَیئاً مِمّا
لاةَِ وَ قَد ضُیعَتْ؛(47) در دمشق بر انس بن مالک داخل شدم، در حالی که نها بود و گریه ی أدْرکْتُ الاِّ هذِهِ الص
کرد. گفتم : چه چزی تو را به گریه واداشه است؟ گفت : چزی جز نماز را نشناختم، ولی نماز (هم بعد از یامبر،

در دوران خلفا) ضاع شد».
3. مالک از جدنی نقل کرده : «ما أعْرفُِ شَیئاً مِمّا أدْرکَْتُ الناسَ إلاِالندِاءَ باِلصّلوةِ وَ قَد ضُیعَتْ؛ (48) از مردم چزی

جز فراخواندن به سوی نماز را نشناختم و آن هم ضاع شد».
4. مسلم از مطرف بن عبدالله نقل کرده : «صَلّیتُ أناَ وَ عُمْرانَ بْنَ حَصن خَلْفَ علی بنِ أَی طالبٍِ فکان إذا سَجَدَ

لاة قالَ أخَذَ عمران بیِدی ثمُ قالَ لَقَدْ صَلّی بنِا هذا صَلاة رَ فَلَمّا انصَرفََ مِنَ الصن کَبَرَ وَ إذا نهََضَ مِنَ الرکْعَتکَب
محمد (ص) أو قالَ قَدْ ذَکرنی هذا صلاةَ مُحمّد (ص)؛ (49) من با عمران بن حصن پشت سر علی بن ای طالب

(ع) نماز گزاردم. پس ان گونه عمل کرد که هر گاه سجده ی کرد، کبر ی گفت و هر گاه پس از خواندن دو
رکعت پا ی شد، کبر ی گفت. وقتی آن حضرت نماز را تمام کرد، ـ مطرف ی گوید ـ عمران بن حصن دستم را

گرفت و گفت : ان (علی (ع))، نماز محمّد (ص) را برای ما خواند، یا گفت ان علی (ع)، نماز محمد (ص) را به
یادم آورد.» معلوم ی شود که حتی نماز هم تغر یافه بود.

5. بخاری از عمران نقل ی کند : «ما در بصره با علی (ع) نماز (جماعت) خواندیم. پس نماز خواندن او ما را به یاد
نماز یامبر (ص) انداخت». (50)

بخاری نز روایت مطرف بن عبدالله و عمران بن حصن ر نقل کرده است. همه اینها نشان از تغر سنتّ در دوران
خلفا دارد.

 

 

پنج. پدید آمدن مذهب ها

وقتی سنتّ اصلی با مرور زمان، در بن عامّه از بن رفت و جای آن را روایات جعلی و سلیقه ای گرفت و حاکمان
نز اهل بیت (ع) را نادیده گرفند، خود به خود مذاهب مخلف و نحله های کلای و فقی متعددی مانند قارچ

در جامعه اسلای رشد کردند، امّا در مذهب تشع که اهل بیت محوریت داشند، چنان نحله های به وجود
نیامد، مگر زمانی که مقبولیت تمای امامان دوازده گانه زر سؤال رفت.

وجود مذاهب و نحله های گوناگون در عرصه های کلای، فقی، تفسری و ... از بدترن یامد های منع نقل و
تدون سنتّ یامبر اکرم (ص) بود. اگر سنتّ آن حضرت آن چنان که بیان شده بود، همچون قرآن، ضبط، ثبت و

حفظ ی شد، مذاهب و فرقه های ی شماری به وجود نی آمد.

 

 



شش. به وجود آمدن اخلاف

پس از آنکه جعل حدیث باب شد و مذاهب و فرقه های کلای و فقی ی شمار به وجود آمد، اخلافات نز در
جامعه گسترش یافت و هر روز بیشتر از روز گذشه، هر کس و یا گروهی که از فرد دیگر خوشش نی آمد و

اخلاف سلیقه یدا ی کرد، با جعل حدیث، از آنان جدا ی شد و گروه جدیدی را أسیس ی کرد. اگر در ریشه
های یدایش گروه ها و اخلافات دقّت شود، در ی یابیم که بدعت ها، همیشه ریشه در انحراف از سنتّ اصل

و اهل بیت (ع) داشه اند.

فاطمه زهرا (س) با سخنرانی ها و روشنگری های خود، لاش های فراوانی را برای جلوگری از انحرافات انجام داد.
او حتی در ان راه کک خورد و فرزند خویش را قدیم کرد و در پایان، جان خویش را داد ا سنتّ و گفه های

یغمبر زنده بماند و انحرافات و سپس اخلاف میان مسلمانان به وجود نیاید. آن حضرت در سخنانی فرمود :

ِِِیهِ لَما اخَْلَفَ فی اللهِ اِْنانِ وَ لَوَرثِها سَلَفٌ عَنْ سَلَفٍ و خَلَفٌ بَعْدَ «امَا وَاللهِ لَوْ ترَکَُوا الْحَق عَلی اهَْلهِِ وَ اتبَعُوا عِتْرةََ نبَ
خَلَفٍ حتیّ یقُومَ قائمُِنا الاّسِعُ مِنْ وُلْدِ الْحُسَن...؛(51) آگاه باش، قسم به خدا، اگر حق را به اهلش وای

گذاشند و از عترت رسول خدا اطاعت ی کردند، دو نفر هم درباره (حکم) خدا با یکدیگر اخلاف نی کردند و
امامت را، گذشه ای از گذشه ای و جانشینی بعد از جانشینی به ارث ی برد ا قائم ما قیام کند که او فرزند نهم

از اولاد امام حسن است...».
در یک کلام ی توان گفت که نابودی احادیث یامبر اکرم (ص) و جلوگری از نقل آنها، بازار جعل حدیث و
انحرافات را داغ کرد و در ی آن فرقه ها و نحله های گوناگون مذهی به وجود آمد و برای همیشه، جامعه

اسلای را دچار اخلاف و از دانش اهل بیت (ع) محروم ساخت.
ان وضع ت اواخر قرن اوّل هجری، یعنی ا زمان خلافت «عمر بن عبدالعزز» (99ـ101ق.) ادامه یافت. عمر بن

عبدالعزز با اقدای شجاعانه، ان بدعت شوم را از میان برداشت و طی بخشنامه ای به منظور ترغیب محدان و
راویان به ان کار، چنن نوشت :

«انُْظُروا حَدیثَ رسَُولِ اللهِ فَاکْتبُُوهُ فَإنی خِفْتُ دُروْسَ العِلْمِ وَ ذِهابَ اهَْلهِِ؛(52) به حدیث رسول خدا (ص) نظر و
دقت کنید، پس آن را بنویسید؛ زرا بیم آن دارم که علم کهنه شود (و چراع آن خاموش گردد) و اهل آن از دنیا

برود».
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